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هاي نيشابور (در قرون  مطالعه و شناخت نقوش جاندار بر روي سفالينه
 1سوم و چهارم ه . ق)

 20/08/1394ريخ دريافت:تا  2احمدزاده فريد
 30/11/1395تاريخ تصويب:  3حسيني هاشم سيد
  4زنگنه ليلا

 چكيده
آيند؛ نقوشي كه  بيني جوامع بشري به شمار ميگر جهانها در هنر سفالگري حامل مفاهيم و مضاميني است، كه تجليمايهنقش

اند. تحقيق پيش رو، به بررسي و تحليل نقوش جانـدار  دهبندد، بيانگر ميراثي است كه در آن بستر به وجود آم بر سفال نقش مي
هاي اسلامي محسوب پردازد؛ كه جزو زيباترين و اسرارآميزترين نقوش سفالينههاي نيشابور در دوره سامانيان ميبرروي سفالينه

 مي شوند. 
ر نقـش كـردن نقـوش جانـدار     ها و مشخص كردن عواملي كـه د اهداف اين پژوهش عبارتند از: شناخت مفاهيم و مضامين آن

هـا در هنـر سـفالگري    هاي دوران مزبور دخيل بوده اند. لازم به ذكر است كه تاكنون در رابطه با اين نقش مايهبرروي سفالينه
اند. بديهي  ها مصاديق مستدل و مستندي را در اين زمينه ارائه نكردهاست؛ اما اغلب آنهاي گوناگون مطرح شدهاسلامي، نظريه

تواند تا حدود زيادي راهگشـاي  كار رفته در سفالگري نيشابور در دوران ساماني، مي هاي بهكه اطلاعات مستخرج از نمونه است
هـا باشـد. از همـين رو    تر نقـوش جانـدار بـر روي ايـن سـفالينه      بسياري از ابهامات موجود در اين زمينه و شناخت هرچه بيش

 –صورت مستند، بـا روش پژوهشـي توصـيفي     هاي مزبور را بهمايهنقش ي و نمادينكوشيم، ابعاد مختلف مفهومي و محتواي مي
توان هاي تحقيق، عامل واحدي را نميترين يافتهاي مورد بحث و تحليل قرار دهيم. بنابر مهم تحليلي، و تكيه بر روش كتابخانه

اي از عوامـل و منـابع شـناخته و    كرد؛ بلكه مجموعـه هاي نيشابور ذكر عنوان تنها عامل نقش كردن نقوش جاندار بر سفالينه به
زمـين  ها، رواج و رونق ادبيات و فرهنگ ايرانترين منابع شناخته شده آناند كه از مهمها دخيل بودهكردن آنناشناخته در نقش

نرمنـدان طـراح سـفال از    باستان و ابداعات هدر دوره ساماني، علاقه خاندان پادشاهي ساماني به فرهنگ و هنر و اساطير ايران
اي، منـابع مكتـوب، تصـويري و الكترونيكـي      باشد. گردآوري اطلاعات نيز، از طريق كتابخانـه محيط و طبيعت اطراف خود مي

 .صورت گرفته است
 سامانيان جاندار، نقوش نيشابور، سفال،واژگان كليدي: 

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2017.7365.1027 
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 hashemhoseyny@gmail.comي دانشگاه هنر اصفهان، ايران. استاديار گروه باستان شناس. 3
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 مقدمه  
 همـواره  بشـر  توسـط  اسـتفاده  و سـاخت  آغاز از سفال

 صـورت  بـه  چـه  مردم عامه زندگي با كه ودهب مصنوعي
 بـا . اسـت  بـوده  ارتبـاط  در فـاخر  صورت به چه و ساده
 خليفه به ايشان وفاداري و سامانيان زمامداري به توجه

 و چـين  تركسـتان  بـا  حكومت اين همجواري و عباسي
 مـا  دوره، ايـن  در ادبـي  و علمـي  شـكوفايي  و رونق نيز

 مطلـوب  كيفيـت  و رنگ نقوش، در هايي خلاقيت شاهد
 هـاي  سـفالينه  البتـه . هسـتيم  نيشـابور  هاي سفالينه در

اصـالت  سـفال   آرايـش  و تـزيين  شيوه نيشابور از لحاظ
 شـده  اقتباس چند مضاميني و منابع از كه ديرينه دارد

بنابراين، بررسي و تحقيق درايـن بخـش از هنـر     است.
تر هنر عظيم  تواند ما را به سمت درك عميق ايراني، مي

 اندگار ايران زمين رهنمود سازد. و م
 بـر  ترسـيم شـده   تزيينـي  نقـوش  و كـاربردي  هنرهاي

 هاي سنت و فرهنگ براي انتقال ابزار ترين مهم ها، سفال

 تـداوم . انـد  بـوده  كهـن  ملـل  ميان در مفهومي و هنري

 از تغييـر  حـال  در مضامين براي ثابت نقوش از استفاده

 بـا  كه امري ست؛ايران ا هنر هاي ترين ويژگي مهم زمره

 نقوش از اين رو، بسياري از يابد. مي ادامه آيين نيز تغيير

 اسـلامي  عصـر  در اسلام از پيش تصويري دوران سنن و

سـازد   مي را ايران  هنر تصويري شاكله تداوم يافته و نيز
 كرد تصور ). نبايد48: 1391زاده،  (مرتضايي و صداقتي

 صـنايع  در ناگهـاني  و بـزرگ  تغييـرات  اعـراب  فتح كه
 اجتمـاعي  تغييـرات  اگرچـه  آورده است؛ وجود به ايران

 حمله از پس عادي زندگي ولي گرفت، صورت تدريج به
 و هنرمندان و يافت ادامه گذشته روش همان به اعراب

ــنعتگران ــه روي از ص ــاي نمون ــابق ه ــه س ــاختن ب  س
). بايـد  128: 1379توحيـدي،  (دادنـد  ادامـه  مصنوعات

هنگ يك ملت را از آغاز نشان گفت، آنچه كه هنر و فر
دهد، تنها اعتقادات او به جهان پيرامونش است؛ آثار مي

بزرگ هنري در طول قـرون متمـادي بـر اسـاس ايـن      
نگرش استوار بوده است و عدم آگـاهي در ايـن زمينـه    

شود كه از زيبايي اين هنـر لـذت ببـريم؛     تنها باعث مي
ومي در حالي كه هر خط، فرم و شكل، براي خـود مفه ـ 

دارند؛ و چه زيباست هنگامي كه به انديشـه سـازندگان   
اين آثار پي ببريم. و از آن جايي كـه اصـالت و عظمـت    

كند،  فرهنگ يك قوم مستقيماً در هنرآن قوم جلوه مي
بايد بگويم هنر سفالگري، نمايشـگر فرهنـگ و تمـدن،    

هـا، پيونـد   اقـوام مختلـف بـوده و بـا تـاريخ هنـر ملـت       
 ناگسستني دارد.

وضوع تحقيق پيش رو، بررسـي و تحليـل انـواع ايـن     م

ــه ــاربرد آن  نقــوش و زمين ــاي ك ــا و مبن ــر  ه ــا در هن ه
سفالگري دوره اسلامي(سـاماني) ايـران اسـت. بـديهي     

-هاي نقوش جاندار(نقوش حيواني است شناخت ويژگي
عنوان بخشـي كوچـك، امـا مهـم از عناصـر       انساني)، به

راهگشاي بسياري تواند  تزيين سفال دوران اسلامي، مي
هـاي   ها و ابهامـات در زمينـه منـابع و انگيـزه     از پرسش

ــاربرد آن ــدادي از     ك ــتا، تع ــين راس ــد. در هم ــا باش ه
هاي دوران اسلامي نيشـابور   هاي شاخص سفالينه نمونه

كه حاوي نقوش جانـدار بـه صـورت حيـواني، انسـاني،      
وجـو در   تركيبي يا موجودات خيالي هستند، بـا جسـت  

هـاي داخلـي و    قـالات مـرتبط و مجموعـه   هـا و م  كتاب
خارجي انتخاب شدند؛ پس از بررسي و توصيف هريك، 

هاي ساختاري نقوش، مشـخص شـد و    ترين ويژگي مهم
در انتها، دلايل كاربرد و نمـاد هريـك از نقـوش مـورد     

تر، هريك  بحث و تحليل قرار گرفت. براي ارزيابي دقيق
 ز قرار گرفت.از نقوش جاندار مورد بررسي و مقايسه ني

جايگاه نقوش جاندار در هنر اسـلامي، موضـوعي اسـت    
هـا   كه بارها مورد توجه هنرشناسان قرار گرفته و نظريه

ها ابـراز شـده اسـت. امـا      هاي فراواني درباره آنو پاسخ
ــابور در دوره    ــفال نيش ــدار روي س ــوش جان ــود نق وج

سـازد و   سامانيان، واقعيت غيرقابل انكاري را نمايان مي
، رواج و گسترش اين نقوش در هنر سفالگري ايـران  آن

ها به دليـل ريشـه عميقـي     مايهاسلامي است. اين نقش
كه در فرهنگ ايراني داشتند، پس از اسلام نيز تهـي از  
معنا نشدند؛ زيرا اعتقاداتي كه با حضور اسـلام ممنـوع   

چنـان در بـاور عامـه برقـرار      هاي مديد هم شد، تا مدت
بسياري از اين نقوش خصوصاً در علم بود، به طوري كه 

 نجوم و اخترشناسي جايگاه خود را حفظ كرده است. 

 پيشينة پژوهش
به لحـاظ سـابقه تحقيـق، تـاكنون در رابطـه بـا نقـش        
جاندار(انساني، حيواني، تركيبي و موجودات خيالي) بـر  

اي انجـام نشـده    هاي نيشـابور پـژوهش جداگانـه    سفال
فته نيز اغلب به معرفـي  است. كارهاي مشابه صورت گر

و نماد شناسي كلي نقوش انساني و حيـواني را بررسـي   
هـا در هنرهـاي پـيش از     اند و يا سـير تحـول آن  نموده

اسلام در كنار ساير هنرها، البته با تحليل هـاي نـاقص،   
اند. در حد تفصيل به ندرت محققي يافت مي  ارائه كرده

تحليـل  شود كه به بررسي دقيق، روشمند و جـامع بـه   
اين نقوش پرداخته باشد. در اين ميان محققـاني چـون   

)، سـحر  1387)، ستار خالـديان( 1384عبداالله قوچاني(
) 2535) و عبـاس زمـاني(  1390چنگيز و  رضا رضالو (
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در بخشي از تحقيقاتشان به تأثيرگذاري هنـر ساسـاني   
ــه ــود    پرداخت ــد آزادبخــت و محم ــين مجي ــد؛ همچن ان
هـاي   سـتمرار نقـش مايـه   ا« ) در مقاله1390طاووسي(

و مهـرداد  » هـاي نيشـابور   ساساني بـر نقـوش سـفالينه   
نقـوش  «) در مقالـه  1384همپارتيان و محمد خزايـي( 

تر به توصيف كلي  بيش» هاي نيشابور انساني بر سفالينه
نقوش و به تأثير هنر ساساني بر نقوش سفال نيشابور و 

قالـه  اند كه، در نگارش اين م ها پرداخته نمادشناسي آن
 .مدنظر بوده است

 روش تحقيق
اين تحقيق داراي نظامي كيفي و راهبردي و بر اسـاس  

هاي بنيادي و از نظر روش تحقيـق  هدف از نوع تحقيق
باشد. روش يافته اندوزي  هاي تاريخي مياز نوع تحقيق

اي، منابع مكتـوب، تصـويري و    ها به شيوه كتابخانه داده
 الكترونيكي صورت گرفته است. 

 اني نظري تحقيقمب
 سابقه نقوش جاندار برروي سفالينه

چنانچه بخواهيم سابقه حضور نقوش جاندار را در هنـر  
سفالگري بررسي كنيم، بايد ابتدا به نقش آن، در سفال 
پيش از اسلام بپردازيم؛ زيرا نقـوش جانـدار بـر سـفال     

هاي ماقبـل خـود    دوره اسلامي عنصري مستقل از دوره
ر جاندار جـزو نقوشـي اسـت كـه از     نيست. اصولاً تصوي

ديرزمان مورد استفاده هنرمندان ايران قرارگرفته است 
هاي اوليه مناطق مختلف ايـران   و در آثار ابتدايي تمدن

شود؛ براي نمونه، چنـد نقـش روي    نيز فراوان ديده مي
هــاي مختلــف را ذكــر  اشــياء ســفالي مربــوط بــه دوره

 كنيم. مي
ه از ايــن نقــوش در هــاي مكشــوف تــرين نمونــه قــديمي
هـاي پـيش از تـاريخي چـون سـيلك كاشـان،        محوطه

شوش، چشمه علي و.... نقوش انساني را درحالت هـاي  
مختلف نيايش، شكار، عروسي، ضـيافت، رقـص، دعـا و    
نواختن موسيقي و از نقوش حيواني، بز كـوهي، اسـب،   

دهد. از جمله جام سفالين كه  پرندگان و.... را نشان مي
ست آمده و مربـوط بـه نيمـه دوم هـزاره     از شوش به د

)؛ نقـش بـز بـا    1چهارم پـيش از مـيلاد اسـت (تصـوير    
نهايت بـزرگ رسـم گرديـده كـه در ميـان       هاي بي شاخ
هاي بز، قرص كامل ماه كه نقش امـواج آب و يـك    شاخ

ــده مــي   ــان آن نقــش شــده دي ــاه مي شــود  شــاخه گي

). از دوره ساســـاني 3:1386راد،  (تجويـــدي، شـــاكري
جا مانده،  كه هم اكنون در  با نقش بز كوهي بهبشقابي 

ــره2مــوزه ارميتــاژ است(تصــوير اي  )؛ روي بشــقاب داي
بزرگ، با نقوش هندسي و گيـاهي فـراوان، نقـش بـزي     

ــوه  اي از نيــروي ترســيم شــده اســت؛ ايــن نقــوش جل
كنند. اما نقـوش انسـاني در قطعـه     جسماني را القاء مي

آمده و مربوط  سفالي كه از تپه سيلك كاشان به دست
به اواخر هـزاره پـنجم و اوايـل هـزاره چهـارم پـيش از       
ميلاد است؛ نقش چهار زن ديده مي شـود كـه دسـت    

)؛ نقش انسان روي سـفال  3يكديگر را گرفته اند(تصوير
اي درتزيين سفال است. از چشـمه   اين دوره بدعت تازه

شناسيم  علي شهر ري، يك تكه سفال بسيار مشهور مي
) و روي آن، 4در موزه لـوور است(تصـوير   كه هم اكنون

نقوش انساني احتمالاً زن، با كـلاه يـا سـربند و لبـاس     
هاي تنگ، دسـت يكـديگر را گرفتـه و مشـغول رقـص      

باشند. اين سفال هم مربوط به نيمه هـزاره چهـارم    مي
). ايــن 30:1347باشــد(ملك زاده،  پــيش از مــيلاد مــي

فرهنـگ  ها بـه دليـل ريشـه عميقـي كـه در       نقش مايه
ايراني داشتند، پس از اسلام نيز تهـي از معنـا نشـدند؛    
زيرا اعتقاداتي كه با حضور اسلام از ميدان به در شدند، 

چنان در باورعامه برقرار بودند. به  هاي مديد هم تا مدت
طوري كه بسياري از اين نقوش، خصوصاً در رياضيات و 

 اخترشناسي جايگاه خود را حفظ كرده است.
ــر    در دوران ــترده هن ــه رواج گس ــه ب ــا توج ــاريخي ب ت

تر هنر سـفالگري، نقـش تزيينـي     فلزكاري و اهميت كم
جاندار چندان روي سفال برجاي نمانده و به جـاي آن،  

هــاي  هــاي ديــواري نمونــه در ظــروف فلــزي و نقاشــي
متعددي ازحضـور نقـوش انسـاني و حيـواني مشـاهده      

 شود كه از بحث ما، خارج است. مي
هـاي اسـلامي باتوجـه بـه      دار در سفالينهاما نقوش جان

دهي، نقاشي و نيز  هاي سفالگري، لعاب پيشرفت تكنيك
تـري   توجه به ابعاد زيبايي شناختي آن، اهميـت بـيش  

يافت. هرچند در قرون اوليه اسلامي از نقش جاندار در 
شـد و اشـياء و    تـر اسـتفاده مـي    تزيين آثار سفالي كـم 

نـد غيـر اسـلامي يـا     ظروفي كه داراي نقش جاندار بود
)؛ امـا ايـن   65ب:  1391ناميدند(حسـيني،    گبري مـي 

وضعيت در دوران سـاماني دوام چنـداني نداشـت و در    
اين دوران زيباترين نقوش كـل تـاريخ هنـر سـفالگري     

 .ايران را عرضه كردند
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جام سفالين، نيمه دوم هزاره چهارم پيش                   -1تصوير

).                        687: 1387زه لوور (پوپ، از ميلاد، مو       
                                                 

 
 بشقاب با نقش بزكوهي، دوران ساساني، -2تصوير

 ).1268: 1387موزه ارميتاژ (پوپ، 
 

 
نقوش قطعه سفال مكشوفه از تپه سيلك كاشان حدود  -3تصوير

) 28: 1347ك زاده، اوايل هزاره چهارم ق.م (مل  
                                                                   

 
 نقوش تكه سفالي از چشمه علي، حدود  -4تصوير

 ).27: 1347(ملك زاده، 3600سال 
 

 شرايط فرهنگي وهنري دردوران سامانيان
سامانيان، اين دودمان اصيل ايراني، قريب صـد و سـي   

ه) بــا قــدرت تمــام بــر مــاوراءالنهر و 385-261ســال (

خراســان و بخــش پهنــاوري از ايــران مركــزي فرمــان  
ها عصـر زريـن تـاريخ ايـران      راندند. دوران حكومت آن

اسلامي است. اميران ساماني درگسترش زبـان پارسـي   
دري و فرهنگ ايراني، ضمن حفـظ علاقـه بـه آيـين و     
سنن والاي اسلامي، خـدمات شـايان تـوجهي مبـذول     

آزادي خواه هـم حميـت   نژاد  اند؛ سامانيان ايراني تهداش
ــاي     ــلامي؛ ني ــعور و درك اس ــم ش ــتند و ه ــي داش مل
سامانيان، سامان خداة، كه از دهقانان و نجباي خانـدان  
مهران بـود، نسـب خـود را بـه بهـرام چـوبين، سـردار        

 ).  16: 1380ساساني، مي رساند (هروي، 
حكومـت   پادشاهان و حاكمان سـاماني در طـي مـدت   

هـاي   حدوداً صد و سي سـاله خـود در ايـران، در سـال    
اند؛ چنانچـه در   مختلف كشوري، وسعت متفاوتي داشته

اواخر حكومت خود سرزمين ايران را از شرق تا هنـد و  
از غرب تا بغداد گسترش دادند؛ سمرقند، بلـخ، بخـارا و   
نيشابور از مراكز عمده حكومت آنان بوده است. اميـران  

سياست حفظ پيوند خود با دسـتگاه خلافـت    ساماني با
هــاي  كوشــيدند ايرانــي بــودن و خواســته عباســي مــي

گرايانه خود را نمايان سـازند؛ بـه عبـارتي، تمـامي      ملي
سلسله هاي ايراني مسلمان (به ويژه سامانيان) در آغـاز  

نهم/ سوم، درعين توجه به اصول اعتقـادات ديـن    سده
ي خـود را بـا ايـران    اسلام، سعي داشتند پيوند حكـومت 

هـا همانـا   باستان حفظ كنند؛ در واقع نيت حقيقـي آن 
زيرلـواي ديـن    گرايانـه در  احياي سـنن و روحيـه ملـي   

 اسلام بود (همان).
-ترين سـده  بي ترديد دوران سامانيان يكي از درخشان

هاي تاريخ سياسـي و فرهنگـي ايـران اسـت؛ رودكـي،      
الحسـن  استاد مسـلمّ شـعر فارسـي، شـهيد بلخـي، ابو     

ــينا    ــن س ــرفارابي، و اب ــزداري، ابونص ــه ق ــرادي، رابع م
ــد و    ــور كردن ــي ظه ــاي فرهنگ ــين دوران و فض درچن

آوران مـاوراءالنهر و خانـدان هـاي     باليدند؛ همچنين نام
ــان و   ــدنانيان، جيهاني ــان، ع ــر بلعمي ــروري نظي ــم پ عل

زيسـتند.   مصعبيان نيز در دربار او با عزت و احترام مـي 
و ادب دردوره ســامانيان مــديون رشــد و اعــتلاي علــم 

ــداالله     ــون ابوعب ــتي چ ــرور وادب دوس ــش پ وزراي دان
جيهاني و ابوالفضل بلعمي است. در ايـن زمـان، كتـاب    
خوتاي نامـك (خـداي نامـه)، كـه در پايـان حكومـت       
ساسانيان بخشـي از آن تـدوين گشـته بـود، بـه زبـان       
پارسي دري برگردانده شد؛  اين اقدام سامانيان، نقـش  

ــده ــي دري و    عم ــان پارس ــترش زب ــر و گس اي در نش
فرهنگ ايران زمين و حفظ و تأييـد هويـت ملـي ايفـا     

 ).50:1376كرده است(اتينگهاوزن و شراتو، 
درواقع وقتي از رستاخيز فرهنگي زمان سامانيان سخن 
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رانيم؛ بيش از همه، احياي زبان فارسي را در سراسر  مي
احيـا،   خراسان بزرگ در نظـر داريـم كـه ايـن نهضـت      

تأليف و تصنيف آثار فراوان به زبان مـادري مـردم ايـن    
اي مندانـه سرزمين را گسترش داد. اين اقـدام شـجاعت  

كه از زمان يعقوب ليـث صـفاري شـروع شـده بـود، و      
درعهد سامانيان به اوج اعلاي خـود رسـيد، بايـد آغـاز     
 بيداري و چيرگي فرهنگي ايرانيان بر بيگانگان دانست. 

ر اين نكته لازم است كه سامانيان، اهتمـام  تكرار و تذك
به نشر فرهنگ و آثـار قـديم ايـران را مسـتلزم اظهـار      

شـمردند. آنـان، باسـعه      مخالفت با فرهنگ اسـلام نمـي  
صدر، چنان فضاي ساختند كه مسلمان و غير مسلمان 
آزادانه در كنار هم زنـدگي كننـد، درس بخواننـد و بـه     

نـد. در پرتـو همـين    نشر وگسترش علوم و فنون بپرداز
سياست بود كه شعرا و ادبا و فلاسفه و فقها و مفسـران  
بسياري در دوره حكومت آنان رشد و نمو يافتند و آثـار  
ارزشمندي به زبان تازي و پارسي تقديم جامعـه ايـران   

 ).163: 1392كردند (هروي،
تـوان   درچنين حكومتي با فضاي سياسـي آزادانـه مـي   

هنـگ و هنرهـاي ظريـف    پيش بيني كرد كه مبحث فر
داراي چه جايگاهي بوده است، و هنرمندان سـفالگر در  
ساختن ظروف سـفالي در ايـن عصـر بـا چنـين نقـش       

انـد. در   بيني و نگرشي بـوده  هايي، داراي چه جهان مايه
همين دوره و در همين برهه از تـاريخ ايـران اسـلامي،    
الفباي زبان فارسي (پهلوي) را بـر اسـاس خـط كـوفي     

ه در آن زمان خط و زبـان رسـمي ايـران بـود،     عربي ك
جاي خط و زبان عربي كـه در همـه    طراحي كردند و به

جاي كشور ايران گسترش يافته بود، قرار دادند.(ناجي، 
) در ادامه به معرفي و تحليل و نماد شناسي 49: 1368
هاي نيشابوركه عمدتاً در قرون سوم هاي از سفالنمونه

ه اند، خواهيم پرداخت. كـه  و چهارم هجري ساخته شد
تــر هـا كمــك بزرگـي بـه شــناخت دقيـق    اطلاعـات آن 

 فرهنگ و هنر دوران سامانيان خواهد كرد. 
 

 معرفي نمونه ها:
 نقوش انساني در سفال نيشابور

هاي داخل غارها  ترين نقوش انساني را در نقاشي قديمي
و جو كرد. نقوش انسـاني در دوره اسـلامي    بايد جست 

هاي گوناگون، البسه  ها با آرايش ر انواع سفالينهتقريباً د
ــت؛     ــده اس ــان داده ش ــف نش ــالات مختل ــاوت، ح متف
ــاً      ــه، عموم ــت اينك ــه اس ــب توج ــه جال ــوعي ك موض
تصويرگران نقوش انسـاني را اغلـب  باحالـت تفكـر يـا      
غمگين نشان مي دهند و نقوش در حالت خوشحالي و 

 تر ديده شده است. شادي كم

الينه هاي نيشابور از پيچيده ترين نقوش انساني در سف
هاي اين دوران اسـت؛   ترين نقوش بر روي سفال و مبهم

و موضوعاتي مانند شكارچياني سوار بر اسب، حاكمـاني  
بر تخت نشسته و رقصندگاني در ميان، كـه همگـي بـا    

انـد بـه تصـوير     حيوانات و پرندگان عجيب احاطه شـده 
هـا   يـن بازنمـائي  ترين اصالت و تازگي ا اند. بزرگ كشيده

ها نهفتـه اسـت. چنـين اسـت موضـوعات       در سبك آن
هاي مشرق ايران پيدا مي شود  عمده اي كه بر سفالينه

تـرين   باشند؛ و پيچيـده  كه داراي خصايص مشترك مي
كننـد، خواسـتگاه    هـا اقامـه مـي    اي كه اين طرح مسئله

توان وابسته به  باشد. اگر چه اين تصاوير را مي ها مي آن
اي مختلف پيش از اسلام دانسـت؛ امـا بـه نظـر     ه سنت
هـا ابـداعات تـازه     آيد كه شمار نسبتاً زيادي از نقش مي

گردند كه تمـاس   تر بر مي هاي قديمي بودند، يا به سنت
ها قطـع شـده بـود. در ادامـه بـه معرفـي و        مداوم با آن

هاي نيشـابور بـا نقـش مايـه      هاي از سفال تحليل نمونه
 پردازيم. انساني مي

شود كه به  دراين ظرف نقش مردي ديده مي -5تصوير 
صورت چهار زانو بـر روي صـندلي نشسـته و در حـال     
نواختن چنگ است، چشماني كشيده با خط ابرواني به 

صـورت خطـي    هم پيوسـته، بينـي كوتـاه و دهـاني بـه     
كشيده دارد، لبـاس بلنـدش تـا روي پاهـايش كشـيده      

اطـراف ايـن    هـايي بلنـد نيـز دارد؛ در    شده، كه آستين
نقش، دو پرنده در سمت راست و چپش طرح شـدند و  

خـورد.   بالاي سر او يك خط كتيبه كوفي به چشم مـي 
هـاي سـياه كوچـك     زمينه طرح به رنگ سفيد با نقطه

است كه دو حاشيه دارد، اولي بـه رنـگ سـياه بـا نـيم      
دايره و دايره هاي كوچك سفيد و دومي نيز بـا نقـوش   

نند در زمينه و رنـگ سـفيد نقـش    نيم دايره و دايره ما
 دهد. شده و خطوط مارپيچي آن را پوشش مي

در اين ظرف نقش دو مـرد در مركـز تصـوير     -6تصوير
ها به سمت بـالا و در   شود كه دست راست آن ديده مي

كنار يكديگر و دست چپشـان در پـايين كنـار يكـديگر     
قرار دارد؛ پاهايشان به حالـت كشـيده شـده بـه طـرف      

اي تنگ و آسـتين بلنـد،    شان شامل بالا تنهعقب، لباس
باشـد؛   دار كه در قسـمت پـايين تنـگ مـي     شلواري پف

پاهايشان برهنه و بدون كفـش اسـت و صورتشـان بـه     
هايي آراسته، كه در خط  صورت نيم رخ و صاف با ريش

بـاريكي از چانــه، تـا پشــت سـر ادامــه دارد؛ چشــماني    
ي كـه بـا   كشيده با خط ابرويي باريـك و بينـي و دهـان   

هـا، نقـوش    انـد؛ در اطـراف آن   خطوط كوتاه طرح شده
پرندگان در يك رديف پشت سـر هـم، دورِ ايـن نقـش     

هـاي   هـا داراي كاكـل   طراحي شـدند؛ بعضـي از پرنـده   
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هـا نيـز ادامـه دارد؛     درازي هستند كه تا نزديك دم آن
هـاي كوچـك    زمينه به وسيله نقوش گل مانند و دايـره 

نه به رنـگ زرد و حاشـيه دور   تزيين شده، كه خود زمي
ظرف به رنگ قرمز در يـك خـط باريـك اسـت؛ نقـش      

هـاي   هاي مختلفي تزيين شده كه با طرح اصلي با رنگ
ريزي به رنگ سياه حاشيه دومـي بـراي آن بـه وجـود     

 اند. آورده
 

 
بشقاب سفالين، دوره ساماني، نيشابور،                        -5تصوير  

 ).53: 1384(قوچاني، عباسي رضا  موزه
 

 
سفالينه با نقش دو پيكره، دوران ساماني، نيشابور(آزاد  -6تصوير

 ). 59: 1390بخت، 
 

در اين ظرف نقش، چهار زن به حالـت چهـار    -7تصوير
زانو نشسته دور ظرف طرح شده است كه در بـين هـر   

ها، نقوش پرندگان و حيوانات ديگر به چشم  كدام از آن
ز آن نيز يك مربع، با نقوش اسـليمي  خورد؛ در مرك مي

يا گياهي پر شده است؛ اين چهار نفر موهاي بلند دارند 
انـد؛ همـه    كه از قسمت پيشاني بـه پـايين طـرح شـده    

؛ براي طراحي  اند ها كوچك نقش شده اجزاي صورت آن
اند، و  تر استفاده كرده ها از رنگ سبز و سياه بيش لباس

هـا   در روي آن هاي كوچك گيـاهي و هندسـي   طراحي
خـورد؛   كار رفته كه براي حيوانات نيز بـه چشـم مـي    به

زمينه با رنگ زرد و نقوش كوچك گيـاهي در روي آن  
   اند. طراحي و نقش شده

در اين كاسه، نقش انساني با تنگي در دسـت   -8تصوير
چپ طرح شده است؛ موهاي بلندي دارد، كه تا پـايين  

بـا خـط   پاهايش كشيده شده اسـت؛ چشـماني بـزرگ    
ابرواني راسـت و كشـيده و بينـي و دهـاني بـا خطـوط       

كوتاه؛ لباسهايش با آستين تنگ در قسمت كمر جمـع  
شده، و قسمت پايين آن گشاد، تا روي پاهايش اسـت؛  

هاي كوچك و ريز پـر شـده،    زمينه نقش با نقوش دايره
ــراي طراحــي تمــام نقــش  اي  هــا از رنــگ قهــوه كــه ب

زمينــه را ســفيد بــاقي  انـد و  تــرين بهــره را بــرده بـيش 
اي با خطوط شكسـته دور ظـرف را    اند، حاشيه گذاشته

 اي است. دهد كه آن نيز به رنگ قهوه پوشش مي
 

 
كاسه سفالين، نقش چهار پيكره، نيشابور،                      -7تصوير

 ).  MetropolitanMuseum.orgاينترنتي: مآخذ:(درگاه
     

 
 ش پيكره زن، نيشابور،كاسه سفالين، نق -8تصوير

 ). MetropolitanMuseum.orgمآخذ: (درگاه اينترنتي: 
 

 نقوش حيواني در سفال نيشابور
اي ديرينـه دارد.   ها سابقه نقوش حيوانات بر روي سفال

سفالگران نقوش حيواني ماننـد بـز، آهـو، گـوزن، گـاو،      
شير، سگ، قوچ و انواع پرندگان را بـه الهـام از محـيط    

ها ايجاد مي كردند. نقـوش مزبـور    ي سفالاطرافشان رو
زماني توأم با ديگـر نقـوش، همچـون: نقـوش گيـاهي،      

ها به كار برده مي  هندسي و تركيبي براي آرايش سفال
شدند. لازم به ذكر است كه گاهي ايـن نقـوش مفهـوم    
خاصـي از ديــدگاه و تفكــر سـفالگر يــا طــراح نقــش را   

 ـ  آنكـه در   يمنعكس مي كند. تعدادي از اين حيوانـات ب
تغذيه خود نيازمند بشر باشند، خوراك و پوشـاك او را  
تهيه مي كنند و يا منبع قدرتي بودند كه در كار يـا در  
عمل و سواري مورد استفاده قرار مي گرفتند؛ به طوري 
-كه اين حيوانات با فرهنگ و اعتقادات بشر در آميخته

 اند.
رون شمار زياد سفالينه هاي منقوش جانوري در طول ق

مايه در ميان سفالينه متمادي، گوياي اهميت اين نقش
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هاي نيشابور است. اين نقـوش شـامل حيوانـاتي چـون     
آهو، اسب، گوزن، ماهي، بز، شير و پرندگان است. ايـن  
نقوش نيز بر اساس باورهاي مـذهبي و فرهنگـي زمـان    

اند و نقوشي هستند  خود درطي دوران به تكامل رسيده
ضوع و محتوا، هنرمنـد شاخصـه اي   كه از نقطه نظر مو

نمادين و رمز پردازانه را در نظـر داشـته و بـه طراحـي     
 ها مبادرت كرده است. آن

بينيم كـه  مي نقش پرندگان را بر سطح ظرف -9تصوير
هـاي   نقش اصلي و مركزي آن را نقش طاووس بـا بـال  

گشوده تشكيل مي دهد، داراي بدني كوچـك و جمـع   
هـاي   قش چهار پرنده بـا بـدن  شده است، اطراف آن با ن

ها طراحي شـده پـر    هاي خاصي براي آن كشيده كه بال
ها نقطه هـاي كوچـك سـفيد     شده است؛ روي بدن آن

ها بـا رنـگ    مانندي قرار دارد؛ قسمت گردن و پشت آن
سفيد طراحي شده است؛ پرنده اي كـه در مركـز قـرار    

هـاي   دارد، تماما با رنگ سياه طراحي شده است؛ رنـگ 
براي نشان دادن پرندگان رنگ قهوه اي است، كه  غالب

همين رنگ براي حاشيه و دورگيـري آن نيـز اسـتفاده    
شده، است؛ نقش مركزي با يك حاشيه دايـره ماننـد از   

ها جدا شده، كه با دو رنگ سـياه و سـفيد    بقيه قسمت
 اين كار انجام شده است.

در مركز اين ظـرف، نقـش پرنـده اي ديـده      -10تصوير
هاي خود را گشـوده و حالـت پـرواز بـه      كه بال شود مي

خود گرفته است؛ در اطـراف و بـه نـوعي حاشـيه ايـن      
نقش نيز نقش دو پرنده ديگر است كه يكي در قسـمت  
پايين و ديگري در قسمت بـالاي ظـرف بـه تصـوير در     

اي اسـت بـا حاشـيه سـفيد؛      آمده اند؛ رنگ زمينه قهوه
و بال و گردنـي  هاي قهوه اي  پرندگان دور ظرف با بدن

هـا و   سفيد؛ پرنده مركز ظرف نيز به رنگ سفيد با خـط 
دايره هاي كوچك بر روي بال و دم خود طراحي شـده  
است. در اين ظرف علاوه بـر نقـش پرنـدگان از نقـوش     
هندسي نيز براي دورگيري فضاها و حاشيه آن استفاده 

 شده است.
 

 
                        قاب سفالين، نقش طاووس، دوره ساماني،  -9تصوير

 ).   Metropolitan Museum.org اينترنتينيشابور،مآخذ:(درگاه
                                                                              

 
 كاسه سفالين، نقش پرنده سفيد، ساماني، -10تصوير

 ) Metropolitan Museum.org :نيشابور، مآخذ: (درگاه اينترنتي
 

اين تصوير نقش دو پرنده اسـت بـه حالـت     -11تصوير
نشسته، روي درخت يا گلداني بزرگ طـرح شـدند كـه    

زنند، اين نقش، كل سطح ظرف  منقار خود را به آن مي
را به خود اختصاص داده است؛ بـدن پرنـدگان در ايـن    
نقش با دايره هـاي كوچـك سـياه رنگـي تـزيين شـده       

د و دمـي دراز دارنـد؛ يكـي از    است؛ پرندگان بدني بلن ـ
صـورت كوتـاه و مثلـث ماننـد      ها كاكلي دارد كه بـه  آن

هاي كوچك براي نشـان دادن   نقش شده است؛ از دايره
ها استفاده كرده اند؛ درخـت يـا گلـدان بـه      چشمان آن

صورت دو مثلث به هم وصل شده است؛ مثلث اولي بـا  
دايره هاي كوچك سـياه، تـزيين شـده اسـت و مثلـث      

مي، دو مثلث كوچـك ديگـر را در خـود جـاي داده     دو
است و بالاي آن، نقشي شبيه گل يا بـرگ طـرح شـده    

ها، نقوش دايره ماننـد،   است؛ در سمت راست و چپ آن
به رنگ قرمز قرار دارند؛ زمينه به رنگ زرداست، و براي 

ترين استفاده  هاي قرمز و سياه بيش نقش اصلي از رنگ
 شده است.

نقـش شـده    ، بـز كـوهي  كز اين ظرفدر مر -12تصوير
در اطـراف آن نقوشـي    ؛كه به حالت دويدن است ،است

كــه بــه صــورت  ،خــورد ظــاهراً گيــاهي بــه چشــم مــي
نقوش اند؛  و ظرف را در بر گرفته دور نقش ،هايي پيچك
وشش پكل بدن حيوان را  ،اي كوچك سفيد رنگ دايره

كـه طـول    دارد هاي بلنـدي  اين حيوان شاخ؛ دنمي ده
 حيـوان اجزاي صـورت   ؛ها تا انتهاي بدنش مي رسد آن

رنـگ زمينـه    دارد؛شايد علت خاصـي   نيست،مشخص 
با يك  ،قهوه اي كم رنگ است كه حاشيه آن ،اين طرح

پوشـش   ،خط سفيد كه داراي نقطه هاي ريـزي اسـت  
نقطه هاي سفيد رنـگ   ،و بعد از اين حاشيه ؛داده شده

 .ستدور آن را در بر گرفته ا ،كوچك و بزرگ
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ظرف سفالين، پرنده، دوره ساماني،                              -11تصوير

   ).176: 1364نيشابور، مآخذ: (كريمي و كياني، 
 

 
 پياله سفالين، نقش بزكوهي، دوره ساماني، -12تصوير

 ).MetropolitanMuseum.org: نيشابور، مآخذ: (درگاه اينترنتي
 

 ي) در سفال نيشابورنقوش تركيبي (موجودات تخيل
برخي از ظروف نيشابور، از نقوش نامتعارف تشكيل      
اند. اين موجودات عجيب و غريب، معمولاً تلفيقـي   شده

اي ذهنـي   از انسان و حيوان هستند. اين نقوش سـابقه 
اي را در فرهنــــگ بشــــري دارا هســــتند   ديرينــــه
). ايـن نقـوش در ايـن دوره، تقليــد    41:1390(چنگيـز، 
اي از طبيعت اطراف و محيط زيست است كـه   صادقانه

از درون و جان سفالگران تراوش كرده است. بـا وجـود   
سابقه كهن ايران در ايجاد و كاربرد اين نقش، بـه نظـر   

خصوص طـي دوران   مي رسد در هنر سفالگري ايران به
تاريخي(هخامنشي تا ساسـاني)، نقـش مزبـور چنـدان     

مونـه هـاي بـر جـا     طوريكه ن مورد اقبال نبوده است؛ به
مانده بيشتر بر سطح ظروف فلزي قابل مشاهده اسـت.  
اما بـرخلاف پـيش از اسـلام، نمونـه هـاي متعـددي از       
موجودات تركيبي بـا سـر انسـان و بـدن پرنـدگان يـا       
موجودات تخيلي در هنرهاي مختلف اسـلامي ايـران از   
جمله در هنر سفالگري برجاي مانده است. چنانچـه در  

هاي نيشابور ايـن نقـوش بـه    رروي سفالدوره اسلامي ب
تصوير در آمده است. بديهي است شناخت ويژگي هاي 
نقوش موجودات تركيبـي بعنـوان بخـش كوچـك امـا      
مهمي از عناصر تزييني سفال دوران اسلامي مي توانـد  
راهگشاي بسياري از پرسش و ابهامات در زمينه منـابع  

 و انگيزه هاي كاربرد آنها باشد.
دراين ظرف فقط نقش يك موجود تخيلـي    -13تصوير

در قالب انسان ديده مي شود كه بـراي طراحـي سـر و    
بدن، از نقوش هندسي بهره گرفته شده است. سـر آن،  
به صورت مثلث مانند است كه كلاهي شاخدار بـر روي  

آن قرار داده شـده اسـت؛ چشـماني بـزرگ بـا ابروانـي       
انـد؛   هكشيده دارد؛ بيني آن با خطوط كوتاهي طرح شد

دستهايش به صورت تكيه داده شده بر بدن نقش شده، 
و پاهايش نيز به حالـت جمـع شـده نشـان داده شـده      
است؛ براي تزيين لبـاس از نقـوش دايـره ماننـد سـياه      
رنگ، استفاده شده است؛ زمينـه كـل طـرح بـه رنـگ      
سفيد است و براي مشخص كـردن نقـش آن، از رنـگ    

 سياه استفاده شده است.
ــزيين ايــن ظــرف، از نقــش تركيبــي   -14تصــوير در ت

استفاده شده اسـت. انسـاني را بـا سـر حيـواني نشـان       
هاي خود را بـه حالـت كشـيده و بـاز      دهد كه دست مي

قرار داده است؛ پاها به حالت برگشـته بـه طـرف چـپ     
دار  بدن نقش شده است. لبـاس او بـه صـورت آسـتين    

 باشد كه از خطوط و نقوش گل مانند، بـراي تـزيين   مي
اند؛ گردنـي دراز و مثلـث ماننـد دارد،     آن استفاده كرده

انـد،   اطراف آن را با نقوش گياهي و حيواني تزيين كرده
 كه از رنگ سياه و زمينه خاكستري استفاده شده است.

 

 
 بشقاب سفالين، موجود تلفيقي(خيالي)،  -13تصوير

 ). 37: 1345نيشابور (فيروز، 
 

 
 ي،نيشابور،سفالين، سامانكاسه-14تصوير

 ).  42: 1390مآخذ: (چنگيز، 
 

اين تصوير، نقش حيواني را در مركز نشـان   -15تصوير
مـي دهـد كـه بــراي طراحـي دم آن، از طـرح گيــاهي      
استفاده شده است؛ اطـراف ايـن نقـش نيـز بـا نقـوش       

هـا و   گياهي تزيين شده است. خود حيوان را بـا دسـت  
ن انــد. بــراي تــزيي پاهــاي جمــع شــده، طراحــي كــرده

هاي گياهي از نقوش مثلث ماننـد اسـتفاده شـده     نقش
اسـت؛ و همــين نقــش، در قسـمت پــايين و زيــر پــاي   

خـورد. حاشـيه شـامل نقـش      حيوان نيز به چشـم مـي  
هاي كوچك سياه رنگ است كه زمينه آن سـفيد   مثلث
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هاي سفيد و سياه بـه تصـوير    رنگ و خود نقش با رنگ
ره ماننـد  درآمده است؛ كل بدن حيوان، بـا نقـوش داي ـ  

 كوچك و سياه طراحي شده است.
بـدن   تلفيقـي اسـت؛  اين تصوير يك نقش   -16تصوير

دهـد كـه در اطـرافش     حيوان و سر انسان را نشان مـي 
پرنده اي در بالا و يـك بـز در پـايين ديـده مـي       شنق

اي سفيد رنگ نقـش شـده    بدن آن با نقوش دايره ؛شود
نـگ ديـده   رهاي پرنده و بز نيز با نقوش سفيد  كه نقش
هـا مسـلط    در اينجا رنگ سـياه بـر بـدن آن    ؛مي شوند

 ،رنـگ زمينـه سـفيد    ؛تـري شـده   است و استفاده بيش
ــز   شــامل نقــوش ريــزي مــي  ــدن حيــوان ني باشــد و ب

هاي كوچـك ديگـري    اطراف آن نقش ،خاكستري است
يـك   ؛باشـند  خورد كه به رنگ سياه مينيز به چشم مي

قـش و در واقـع   دور اين ن ،دستي حاشيه سياه رنگ يك
 دهد. وسط ظرف را پوشش مي

 

 
: 1378بشقاب سفالين، نقوش تخيلي، نيشابور (رفيعي،  -15تصوير

60 .( 
 

 
 كاسه سفالين، نقوش تلفيقي، نيشابور -16تصوير

 )37 1394:،Grube.( 
 

 يافته هاي تحقيق:
 تحليل و نماد شناسي نقوش

-لشويم آن دسته از سفا ها متوجه مي در بررسي نمونه
هاي نيشابور كه با نقش مايه جاندار ( انساني، حيـواني،  

انـد، عامـل    موجودات خيـالي و تلفيقـي) تـزيين شـده    
توان به عنوان عامل نقش كـردن نقـوش    واحدي را نمي

اي  ها ذكر كرد. بلكه مجموعه مزبور بر روي اين سفالينه
از عوامل و منابع شناخته و ناشـناخته در نقـش كـردن    

تـرين منـابعي كـه در ذهـن      اند. مهـم  دهها دخيل بو آن
هـاي نيشـابور تـأثير     هنرمندان سازنده و طـراح سـفال  

عميق گذاشته، رواج و رونـق ادبيـات و فرهنـگ ايـران     

زمين در عهد سامانيان، كه دگر باره زبان فارسي جـان  
هـاي   تازه اي بـه خـود گرفـت؛ تـأثير پـذيري از آيـين      

بور نشـان  هـاي نيشـا   مذهبي در اين دوران، كـه سـفال  
دهنده دو ديدگاه متفاوت و كشمكش دو قطب مذهبي 
ــده     ــه زن ــاماني ب ــاهي س ــدان پادش ــه خان ــت، علاق اس
نگهداشتن فرهنگ و هنر ايران پيش از اسلام به عنوان 
وارث ساسانيان، هنرمندسازنده و طـراح نقـوش، نقـش    

هـا داشـته اسـت. در     مهمي در ايجاد چنين نقش مايـه 
نمادشناسي هر يك از نقـوش  ادامه به بحث و تحليل و 

 پردازيم.   مزبور مي
تـرين نقـوش ايـن     نقوش انساني: يك دسته از پيچيـده 

ها مربوط به نقش انسـان اسـت. در طراحـي و     سفالينه
هـا تقـارن و نظـم خاصـي مشـاهده       تزيين اين سفالينه

ها، پيكره انساني  شود؛ معمولا در تزيين اين سفالينه مي
كنـد و نقـوش    غال مـي تمام فضاي اصـلي ظـرف را اش ـ  

حيواني و گيـاهي اعـم از جـانوران، پرنـدگان و اقسـام      
هاي كوچـك اطـراف آن را احاطـه كـرده      ها و برگ گل

هـا  زرد نخـودي اسـت و     تـر سـفالينه   است. رنگ بيش
نقوش با دورگيري سياه، قهوه اي و ارغـواني مايـل بـه    

ها اجرا شده و با رنگ سبز رنگ آميزي شده  تيره بر آن
 است.

ــا  نقــوش پيكــره هــاي انســاني در ايــن ســفالينه      ه
تـوان بـه    هاي خاصي دارنـد؛ از ايـن ميـان، مـي     ويژگي
هـاي زيـر اشـاره كـرد: محكـم و اسـتوار بـودن         ويژگي

خطوط كنارنما، فرم هاي خشك و زاويـه دار، خشـكي   
چهره، تاكيد برخطـوط كنـاره، نمـاي چهـره بـه ويـژه       

نو و نقـوش  ها و ابـروان، حالـت نشسـتن چهـارزا     چشم
 ها ترسيم شده است. گياهي ساده دركناره

 ـ   در اين سفال     كـار رفتـه همـراه     هها نقـش انسـاني ب
اسـت؛   تمام سطح ظـرف را احاطـه كـرده    ،نقوش ديگر

يك نوع مركزيت در رابطـه بـا نقـش انسـاني مشـاهده      
شود كه در جهـت تأييـد و علـت نقـش كـردن آن       مي
هـاي   بـه رنـگ   ،كل اين نقش را با يـك خـط  ؛ باشد مي

نقـش را در يـك    ،مختلف دورگيري كردند و بـه نـوعي  
نقوش جانوري همراه بـا   معمولاً .فضاي بسته قرار دادند

ها  كاربرد را در تزيين سفالينه ترين انساني، بيش نقوش
نحوه  است؛ تر استفاده شده هاي ديگر كم و نقش دارند؛

معمـولا   ،به اين صورت است كه ،قرار گيري اين نقوش
در  گاهي نيز ؛دهند ورتا دور نقش اصلي را پوشش ميد

در . انـد  هـاي چـپ و راسـت نقـش طـرح شـده       قسمت
هاي روشن و تأثيرگـذار   تر از رنگ ها بيش طراحي نقش

ــد ــمان ،اســتفاده كردن ــوه اين ــز و  ،د: نخــودي، قه قرم
كـه نـوعي تركيـب رنگـي خاصـي را بـراي        ،خاكستري
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 ـ  قـش تر بـر ن  بارزتر نشان دادن و تأكيد بيش كـار   ههـا ب
بـراي دور گيـري از خطـوط و نقـوش هندسـي       ؛بردند

تواند نوعي تضاد نقشـي بـه    اين نيز مي ،استفاده كردند
در ارتباط با نقش اصـلي و مركـزي ظـرف     ،وجود آمده

كه از نقش مخالف و مختلـف بـراي پـر كـردن و     ،باشد 
 دور گيري آن استفاده شده است.

 ،در عـين سـادگي   هاي نيشـابور،  ينهسفالانساني نقوش 
تـوان گفـت حالـت     داراي ظرافتي دقيق هستند كه مي

گرايي و تناسب قالب و محتوا به بهترين نحـو مشـاهده   
اي  هـا فضاسـازي و تـك پيكـره     در اين سـفال . شود مي

تـري در   م بـيش راكتـر و ت ـ  حالت انتزاعي بوده، واندك 
هـيچ   ،هنرمنـد در ايـن آثـار    ؛شـود  فضاسازي ديده مي

تـرين و   ا از دست نـداده و حتـي كوچـك   فضاي خالي ر
ترين سطوح را به نحـو احسـن تـزيين كـرده      اهميت بي

نشـانگر مقـام والاي    ،است. نقش انساني در وسط ظرف
بـر اسـاس انـدازه     ،اصل اهميت افراد ،به عبارتي؛ اوست

 گيري در اين تصاوير رعايت شده است.
ويلكنسون حفار نيشابور، معتقد است كه سفالگران اين 
منطقه در تـزيين و جزييـات ترسـيم لبـاس و آرايـش      

انـد؛ اكثـر    تفـاوت بـوده   هـا بـي   صورت و گيسوان پيكره
هاي ترسيم شده، از لحاظ جنسـيت نامشـخص و    پيكره

) 44: 1384غير قابل تميز هستند.(همپارتيان و خزايي،
ها، مشـخص و   تر نمونه درحالي كه، كاملاً جنسيت بيش

تر بـرروي   ها، بيش بر سفال بارز است؛ در تصاوير مردان
خـود و ادوات جنگـي تاكيـد شـده      شئ، كمربند، كـلاه 

است؛ پوشاك و آرايـش صـورت و گيسـوان خـاص در     
هاي اصلي است كه به شـكل سـاده و    زنان، از مشخصه

 ها تاكيد شده است. واضع بر آن
ــاوزن،  عــده اي از محققــان چــون ويلكنســون و اتينگه

ا حاصـل تـأثير هنـر    هـا ر  نقوش انسـاني ايـن سـفالينه   
دانند. اما محققي چـون محمـد خزايـي بـه      ساساني مي

اي  اند كـه هنـر ساسـاني، هنـر اسـطوره      اين نكته واقف
مذهبي بوده اسـت؛ ماننـد    –نبوده، بلكه هنري سياسي

صحنه تاج گذاري و تفـويض قـدرت پادشـاهي خـاص،     
هاي پادشاهان ساساني؛ اما در  پيكره و يا نقش برجسته

هـاي نيشـابور بـا چهـره فـردي       ي سـفالينه نقوش انسان
). ولـي ايـن احتمـال    49خاص مواجـه نيسـتيم(همان:   

وجود دارد كه هنرمند طراح نقـوش سـفالينه هـا، ايـن     
تصاوير انساني را براساس تصورات ذهني خـود و يـا بـا    

هـاي   استفاده از آثار هنـري پـيش از اسـلام و داسـتان    
رح و تـزيين  عاميانه در بين مردم آن زمان، دست به ط

 ها زده است.  اين نوع سفال
هـا، جنبـه روايتـي آن     ويژگي مهم نقوش اين سـفالينه 

هـا، هنرمنـد بـا توجـه بـه جنبـه        است. در اكثرسفالينه
بندي كاملاً قرينه، بهره  اساطيري مضمون آن، از تركيب

بندي كه در هنـر ايـران از    برده است؛ اين شيوه تركيب
ست، شايد نتيجه و حاصـل  اي طولاني برخوردار ا سابقه

 باورهاي مذهبي دوره ساساني باشد.
-مايـه هاي زيباي نيشابور با نقش نقوش جانوري: سفال

هاي متنوعي شامل نقش انساني، جـانوري، پرنـدگان و   
اند. نقوش جانوران بخش وسيعي از  گياهان تزيين شده

هــاي نيشــابور را بــه خــود  هــاي ســفالينه  نقــش مايــه
حتي در ظـروف تـزيين شـده بـا      اختصاص داده است.

پيكره هاي انساني، از نقوش جانوران، اعم از چهارپايان 
شود. در حقيقـت، هريـك    يا پرندگان مختلف، ديده مي

از نقوش جاندار نماد و قراردادي براي معنايي خـاص و  
ويژه هستند. شايد سادگي و تجريد حاكم بر اين نقـش  

را و انتزاعـي پـيش   ها را بتوان متأثر از هنر تجريدگ مايه
 از تاريخ، به حساب آورد. 

هاي موجود روي هنرهاي سنتي از جملـه سـفال،    نقش
اش از عـالم   بيانگر تخيل آدمي همراه با برداشت فلسفي

هستي، نوعي بازتاب روحـي تلقـي گرديـده و بـه ايـن      
ترتيب هنرمند، هستي را نه آن چنان كه هسـت، بلكـه   

كشيده است(حسين آن چنان كه ميل داشته به تصوير 
تـر و   ). با دقت هرچه بـيش 73: 1385آبادي و رهنورد، 

هـاي   هاي ايجاد شده بر سفال تر در نقش مايه نگاه ژرف
ها از انديشه  شويم كه اين نقش مايه نيشابور متوجه مي

ذهني مردمان و با الهام از طبيعت پيرامون خود كه در 
دان انـد، نقـش كـرده انـد. هنرمن ـ    تكاپوي زيستن بوده

سفالگر ديروز و امروز با الهام از طبيعت پيرامونشان بـه  
تجريدگرايي محيط پرداخته و اين نقوش تجريـد شـده   

انـد.   را به شيواترين وجه ممكن در آثارشان حك نموده
اش  در اين ميان سفال هرچند، نقش يافتـه هنرمندانـه  

ها مهمان خاك بوده، ولي به مدد جـنس مقـاوم و    قرن
ش كماكان تصاوير زنده صـورتش را بـراي   تجزيه ناپذير

آيندگان جوينده گذشته، هديه آورده است. در جوامـع  
ها همانند ديگر آثار هنري جنبه كـاربردي   سنتي سفال

نداشته، بلكـه محـل ذخيـره ناقـل اطلاعـاتي در مـورد       
 :1999 انـد (  جهـان بينـي اقـوام آفريينـده شـان بـوده      

2،Serkinaهزاران سال اسـت  ها  ها و شنيده ). ثبت ديده
كه بشر را به خود مشغول داشـته اسـت. بـا توجـه بـه      

توان  شواهد تاريخي برگرفته از غارهاي عصر سنگ، مي
پي به قدمت كهن ثبت خاطره بـرد. هنرمنـدان چيـره    

هاست كه چه با نوك تيز ابزار و چه با رنـگ   دست سال
هايشـان   هـا و شـنيده   و لعاب مكشـوفه بـه ثبـت ديـده    

طـور كلـي مـي تـوان اظهـار داشـت كـه         پرداختند. به
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هنرمندان دنياي باستان در مورد نقش جانوران، سـعي  
ــان     ــود نشــ ــي از خــ ــت گرايــ ــادي در طبيــ زيــ

) درنهايـت، هنرمنـد طـراح    362: 1374انـد.(حاتم،  داده
هـاي جـانوري، از    سفال نيشابور براي ايجاد نقش مايـه 

هــاي پيشــين و طبيعــت اطــراف خــود   نقــوش ســفال
 م را گرفته است.ترين الها بيش

هاي نيشابور،  در سفالينه جانوري چهارچوب كلي نقوش
يـك حالـت مركزيـت را در     ،طوري طراحـي شـده كـه   

دهد و نـوعي   فضاي مياني در كادري مشخص نشان مي
كار رفته در كنار  هنقوش ب ؛تأكيد فضايي را القا مي كند

بـراي   ؛باشـد  تـر نقـوش هندسـي مـي     ها بيش اين نقش
 ـ محصور كردن ن كـار   هقوش نيز يك كادر مشـخص را ب

نقش اصـلي را معمـولا يـك نـوع پرنـده در بـر        ؛بردند
تقسيم بنـدي فضـاي سـطح ظـرف بـه ايـن        ؛گيرد مي

هـايي را   صورت است كه علاوه بر نقـش مركـزي نقـش   
تر  كنيم كه بيش همراه و در كنار اين نقش مشاهده مي

دهد و جهت  اطراف آن را پوشش مي در حالت دايره وار
بـه يـك سـمت و پشـت سـر هـم        ،هـا  همـه نقـش   سر
كار رفته مانند ديگـر   ههاي ب باشد، در اينجا نيز رنگ مي
ــ اي، نخــودي و  هــاي قهــوه تركيبــي از رنــگ هــاشنق

هاي استفاده شـده بـراي دور    باشد، نقش خاكستري مي
در  باشـد.  هاي مثلث مانند مي گيري نيز خطوط و نقش

، بـر  انـد  شـده ترسـيم  حيوانات با حالت پويا  ،اين نقوش
تـا حـد    ،هاي جانوري در اوايـل اسـلام كـه    خلاف آرايه

 به افزايش طبيعت گرايي و توجه ؛زيادي ساكن هستند
و كـاهش حالـت    تـر شـدن نقـوش    واقع نمايي، ظريـف 

هندسي و رسمي جانوران از خصوصيات نقوش حيواني 
د. نقـوش ايـن   نشـو  هاي اين دوره محسوب مي سفالينه

ي كـه بـه عنـوان نقـش اصـلي مـورد       حتي زمـان  ،دوره
گرفتند  در بر مي را ، فضاي كمي از ظرفبودنداستفاده 

و همـراه ديگــر نقــوش ( هندسـي و گيــاهي ) بــه كــار   
ســادگي ترســيم خطــوط و آزادي در طراحــي،  ؛رفتنــد

حس بخشيدن به جانوران بدون حالـت درنـده خـويي،    
و گـردن، بـال و    تنوع در طراحي پاها، چشم، شاخ، سر

و تزيين در بافـت داخـل و خـارج از بـدن جـانور،       بدن
 - ايجاد تضاد رنگي، روشني و توجه به فضاهاي مثبـت 

منفي، نگـاه اسـاطيري بـه جـانوران و تنـوع در انـدازه       
جـانوران بــه لحـاظ كــوچكي و بزرگـي در طبيعــت در    

و هنرمنـد سـعي    است ها در نظر گرفته شده تمامي آن
اقــع نمــايي نقــوش خــود را بــه حالــت و اســت، كــرده
ها به دستي را در روي سفال تر كند و فضاي يك نزديك

 وجود بياورد.
نقوش حيواني كـه هنرمنـدان سـفالگر بـر روي سـفال      

اند جنبه نمادي دارنـد؛ در واقـع نمادهـا،     حكاكي كرده
اي هستند؛ با ايـن   نمايش دهنده مناسبات نمايش گونه

ر قـالبي  ها پيچيده نيسـتند، امـا د   كه، به اندازه اسطوره
ها را هدايت مـي   ساده و قابل دسترس، رفتارها و هدف

كنند. به طور كلي، منشأ نمادها دو نـوع اسـت: نمادهـا    
روابطي كاملاً قراردادي هستند و يـا ايـن كـه روابطـي     

اند، كه در طول زمان، پـذيرش عـام پيـدا     نمادينه شده
كرده اند. در هر دو مورد نمادها و روابط مورد نظر خود 

ــاره را  ــالبي كوچــك، اش ــه در ق اي،  اي، تصــويري، كناي
كند، در حقيقت، ارزش نمـاد   حركتي و كلامي ارائه مي

 -182: 1391نيز به خاطر كـاركرد آن اسـت (اليـاده،     
198.( 

هـاي گونـاگوني    نقوش تركيبي(تلفيقي): تاكنون نظريـه 
در رابطه با منـابع احتمـالي كـاربرد نقـوش موجـودات      

اسلامي، مطرح شده است، كه از  تركيبي در هنر دوران
بازنمايي مفاهيم صورفلكي تا تأثير نمادهـاي سـلطنتي   
دوران ساساني، و از تعابير محلي و رايج نشأت گرفته از 

هاي  هاي يكجانشين تا تأثير گروه هاي سنتي فرهنگ تم
الـف:   1391گيرد(حسـيني،  ويژه اجتماعي را دربـر مـي  

مشـخص بـه   ). اما نظـرات فـوق بـه طـور دقيـق و      51
اي نداشـته و صـرفاً بـه     نمودهاي عيني اين منابع اشاره

 اند. طور عام مطرح شده
هاي نيشـابور، نقـوش نامتعـارف و موجـودات      در سفال

تـر تلفيـق انسـان و     اي، بـيش  عجيب و غريب و افسـانه 
حيــوان قابــل مشــاهده اســت. ايــن نــوع نقــوش داراي 

گ اي ديرينه در فرهنگ بشـري، بـه ويـژه فرهن ـ    سابقه
هـا در سـفال نيشـابور آرام     ايراني هستند. حالت چهـره 

اسـت، حــس خـوب و بــدون تـرس را بــه بيننـده القــا     
 كند. مي

هـاي   هنرمند طراح اين نوع نقوش، بـا تلفيـق ويژگـي    
خاص از چند جانور، احتمالاً سعي در جمع آوري چند 
نماد و مفهوم نمادين در يك تصوير را داشته است، و يا 

زيينـي و تقدسـي بـراي سـاكنان ايـن      تر جنبـه ت  بيش
منطقه مدنظرش بوده است. به هر حال، هنرمنـد دوره  
سـاماني بـراي نشـان دادن توانـايي هنـريش، بـا الهـام        
گرفتن از هنرهاي خـاص منطقـه و هنرهـاي پـيش از     

تـر   ها را بـه زيبـايي هرچـه تمـام     اسلام، اين نوع سفال
 آفريده است.

بـدن انسـان و سـر    تر از تركيب  بيش تلفيقي نقوشدر 
حيوان و در مواردي نيـز بـرعكس بـدن حيـوان و سـر      

يك نوع حالت  نيز اين نقوشاست؛  انسان استفاده شده
هـاي گيـاهي و    هـا نقـش   در كنـار آن و مركزيت دارنـد  

نقـش   ،هـا  در بعضـي از آن اسـت؛   كـار رفتـه   هحيواني ب
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مركزي به صورت تك و ساده و بـدون تـزيين طراحـي    
در  ،هـا  ن  هـاي همـراه آ   نقش ،د ديگرشده است، در موار

بــاز  ، ودور تــا دور ســطح ظــرف بــه نمــايش درآمدنــد
كار رفته  هنقوش ب ؛دهند گيري خاصي را نشان مي جهت

هــاي كوچــك و خطــوط بــراي دور گيــري نيــز مثلــث
هاي مـورد اسـتفاده نيـز همـان      رنگ ؛باشد وار مي دايره
اسـت  هاي ديگر  كار رفته در ظروف و نقش ههاي برنگ

هـاي روي ظـرف    هـا و نقـش   كه حالت خاصي به طـرح 
و نقش مركزي را به صورت بـارزتري مشـخص و    ،داده

كـه حالـت تأكيـدي را بـراي نقـش       ،نمايان كرده است
مركزي در ارتباط با ديگـر نقـوش بكـار رفتـه در روي     

 در نظر گرفته است. ،سطح ظرف
 را انسان با سر حيوان و بـدن انسـان   ها، سفالينه در     
طرح ايـن   ؛اي از باورهاي مذهبي دانست توان نشانه مي

نقوش بر گرفته از افكار، آداب و رسوم و فرهنگ جامعه 
بوده است، پيوند انسان و حيوان و اعتقاد به رويدادهاي 

ها علامت قـدرت جسـماني و سـر     غيرعادي است. شاخ
در ناحيـه گـردن    ؛حيواني نشانه نفـس حيـواني اسـت   

مراحل سه گانه شريعت، طريقـت و   كار رفته هخطوط ب
هنوز نفـس   ،حقيقت را نشان مي دهد كه در ناحيه سر

حيواني دارد و با گذشت از اين سه مرحلـه بـه مرحلـه    
هـاي   تقريباً در همه دوره رسد. حقيقي و كمال خود مي

هنر ايران از موجودات و نقوش تلفيقـي اسـتفاده شـده    
اي خـاص از  ه ـ هنرمند با تلفيق ويژگـي  ،در واقع .است

ري چنـد نمـاد و مفهـوم    وآ چند جانور، سعي در جمـع 
از  يهـاي  نشـانه  ، ونمادين در يك جـانور داشـته اسـت   

   .شود جانوران اساطيري در تعدادي از نقوش ديده مي
آنچه كـه از مباحـث مطـرح شـده در ايـن بخـش،            
توان دريافت، اين است كه، هنرمندان دوره سـاماني   مي

ار هنري و اسـطوره اي پـيش از اسـلام    در نيشابور با آث
هاي هـم جـوار خـود آشـنايي كامـل       ايران و ساير ملت

هـاي نيشـابور يـا     اند؛ اما هنرمند طـراح سـفالينه   داشته
هاي سـفالگري ايـن دوران، هـيچ     مدير و ناظر بر كارگاه

انـد.   هاي موجود را نـداده  گاه اجازه تقليد صرف از نمونه
انـد، از هـر    ان پديد آوردهبدين ترتيب آنچه اين هنرمند

هـاي   نظر، هم زيبايي و هم كاربردي، نسبت بـه سـفال  
هم زمان يك نوع برتري خاصي داشته است. در واقـع،  

انـد،   هاي گوناگون تأثير پذيرفتـه  با اينكه آنان به صورت
ليكن اين تـأثير پـذيري بـه منظـور برتركـردن كـار و       

و يـا  ارجعيت بخشي از منظر زيبايي شناسي و تكامـل  
 تحول بوده است.

 يريگ جهينت
هاي صورت گرفته، آنچـه   باتوجه به مطالعات و بررسي  

آيـد، تشـابهات عينـي     بيش از هر چيزي به دسـت مـي  
هــاي نيشــابور در  نقوشــي اســت كــه بــر روي ســفالينه

هاي سوم و چهارم هجري با آثـار هنـري پـيش از     قرن
اسلام كه به تصوير كشـيده شـده اسـت. نقـوش مـورد      

رسي بـه سـه دسـته: انسـاني، حيـواني و موجـودات       بر
انـد. نقوشـي كـه بـر روي      تلفيقي(خيالي) تقسيم شـده 

هاي نيشابور استفاده شده، بر گرفتـه از اقلـيم،    سفالينه
فرهنگ و تاريخ اين منطقه و مناطق هم جوار نيشـابور  

هاي خويش را  است. بنابراين هنرمند طراح، نقش يافته
نموده است؛ ايـن بيـانگر ايـن    از محيط اطراف برداشت 

مطلب است كه از يك سو طبيعت و محيط پيرامون در 
خلق اثر هنري هنرمند نقش داشـته و از سـوي ديگـر،    
اعتقادات ديني و مذهبي حاكم بر منطقه در خلق آثـار  

هـاي   هنريشان تأثير گذار بوده است. براي مثال سـفال 
اراي نيشابور هم داراي نقوش انساني و حيواني و هـم د 

اي هستند. احتمالاً نشان دهنده دو قطـب   نقوش كتيبه
مذهبي با دو ديدگاه متفاوت است( از يك طرف آيـين  
زرتشتي و از طرف ديگر آيين اسلام). پس هنرمنـد بـه   
صورت هدفمند از فرهنگ و اعتقادات مـذهبي خـويش   

 در خلق آثار هنري استفاده برده است. 
ور، بـه ايـن نتيجـه    هاي نيشـاب  با تحليل نقوش سفالينه

رسيديم كه هنرمند طراح سفال در آثار خود كوركورانه 
هاي ديگر تقليد نكرده و با توجه به شـناختش   از نمونه

از فرهنگ و اسـاطير بـومي، از مضـاميني بهـره گرفتـه      
است كه با تصوير ذهني هنرمند از نقوش مـورد نظـر و   

 ترين قرابت را داشته است. فرهنگ ايراني بيش

   منابع
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 ، تهـران: فـن و هنرسـفالگري   ). 1379توحيدي، فـائق ( 
 سمت.    

آشنايي با )، 1386تجويدي، زهرا، شاكري راد، محمد علي(
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 نور.
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، 47تجسمي، شماره  –، هنرهاي زيبا ورجانوري نيشاب
 . 44-33، 15دوره 

نقش و نماد درسـفالينه هـاي   )، 1374حاتم، غلامعلي، (
-361، 7، دوره28، فصـلنامه هنـر، شـماره    ايـران كهن
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بررسي نقش  ). 1385حسين آبادي، زهرا و رهنورد، زهرا (
و  4، گلجام، شماره و رنگ در سفال و قالي سيستان

 .  74-57،  3، دوره 5
نقـوش موجـودات   الـف).    1391حسيني، سـيد هاشـم (  

 هنرهاي زيبـا و تجسـمي،   تركيبي در هنر سفالگري، 
 . 54-45، 17، دوره 4شماره    
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 ، تهران: ققنوس.از ابتدايي نوسنگي تا دوران معاصر
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